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 1390/12/15 : تاريخ دريافت      *كامران كرمي : نويسنده

 1391/3/25 : تاريخ پذيرش         
 

 چكيده
شود، پديده قدرت نيـز       الملل هنوز  بر اساس مفاهيم سنتي و اصلي تعريف مي     از آنجا كه سياست بين

عنـوان پـارادايم غالـب روابـط          گرايي به   چنان تحت سيطره مكتب واقع يكي از مفاهيمي است كه هم
هر چند طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف ناي پـس از نزديـك بـه دو دهـه                    .  الملل قرار دارد بين

توانست در ادبيات دانشگاهي و همچنين بخشي از سياست خارجي كشورها جـاي خـود را در ميـان        
هـا را در      مفاهيم اصلي باز كند و از اين فرضيه ساده در مورد قدرت فراتر رود و نقش هنجارها و ارزش     

گـران متوجـه خـود        اعمال قدرت بشناساند، اما متعاقب آن، نقدها و انتقاداتي را نيز از سوي تحليـل      
قـدرت و       استدلال نويسنده در مقاله حاضر اين است كه هرچند قدرت نرم سعي دارد پويايي     . ساخت

سياست را در بعدي ديگر عملياتي سازد و بتواند در سياست خارجي كشورها و در تامين منافع ملـي          
اجتماعي و متعلق به حوزه غيررسمي سياسـت           ـ تاثيرگذار باشد، اما به اين دليل كه قدرتي فرهنگي

تواند اثرگـذار  و     است، به تنهايي و بدون استفاده از قدرت اجباري سخت و بسترهاي مادي قدرت نمي
سـازي    رفت از اين وضعيت، نياز بـه مفهـوم     بنابراين براي برون.  الملل باشد هدايتگر بازيگران نظام بين

اين رهيافت نوين، قدرت هوشمند است كه تركيبـي        .  اي را مطرح نمايد نويني است كه بتواند نگاه تازه
است از قدرت نرم اقناعي و قدرت سخت اجبار كه سعي دارد با سازوكارهاي جديد، قدرت را در پهنـه   

 .الملل با اقتدار و مشروعيت اعمال كند تري از سياست بين وسيع

هـا و هنجارهـا، منـابع مـادي،           هاي قدرت نرم، ارزش     الملل، محدوديت سياست بين:  واژگان كليدي
 هوشمند قدرت

 المللي مطالعات صلح  داراي مدرك كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه خوارزمي و پژوهشگر مركز بين*  
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 مقدمه
شناسان، روابـط قـدرت       مفهوم اساسي نظريه جديد سياسي است و بسياري از سياست                                                        قدرت،

هـا را از ديگـر روابـط آنهـا متمايـز              را هسته سياست دانسته و برآنند آنچه روابط سياسـي انـسان   
شناسي قـدرت ارايـه گرديـده اسـت، تـوان             امروزه با تحولاتي كه در مفهوم     .  كند، قدرت است   مي

گرايي مورد نقد جـدي قـرار گرفتـه و مـشخص              مثابه ركن اصلي قدرت در مكتب واقع    اجباري به
مراتب تاثيرگذارتر و موثرتر در       هاي سياسي در كنار منابع و ابزارها به    گردد كه هنجارها و ارزش مي

منظور توصيف قابليـت      اي است كه در نظريه سياسي به قدرت نرم واژه. كنند توليد قدرت عمل مي
هـاي    يك مجموعه سياسي نظير دولت براي نفوذ غيرمستقيم بر رفتار يـا علايـق سـاير مجموعـه         

علاوه بر اين، قـدرت نـرم در بعـد       .  رود كار مي سياسي از طريق ابزارهاي فرهنگي يا ايدئولوژيكي به
بـستگي ملـي      واسطه مشروعيت سياسي دولت ايجاد و با افـزايش اعتمـاد، وفـاق و هـم              داخلي به

تئوريسين قدرت نرم، جوزف ناي، استاد دانشگاه هاروارد و يكي از محققين بـانفوذ   .  يابد افزايش مي
عنـوان بخـش مهمـي از منابـع           الملل و سياست خارجي آمريكاست كه قدرت نرم را به      روابط بين

گيري از آن در سياست خارجي امريكـا اصـرار         كند و بر ضرورت بهره قدرت ملي امريكا معرفي مي
 ماهيت متغير قدرت امريكـا    در كتابي با عنوان       1990 او نظريه خود را در اين زمينه در سال . دارد

با توصـيف ايـن     .  تفصيل بيشتري آن را مورد پردازش قرار داد   مطرح كرد و در آثار متعدد بعدي به
هـاي قـدرت نـرم در سياسـت           باشد، محـدوديت    نظر نگارنده در اين نوشتار مي      مقدمات، آنچه مد

متون زيادي در مورد قدرت نرم و اثرگـذاري آن نگاشـته شـده و مـورد بحـث و                    .  الملل است بين
اما آنچه بعد از دو دهه از طرح اين موضوع در عمل رخ داد، نشان داد كه         .  بررسي قرار گرفته است

عبـارت    گشا نيست و بدون همراهي با ديگر اشكال قدرت يا به   قدرت نرم آنچنان هم كاربردي و راه
از .  تواند موثر باشـد   آورد، نمي وجود مي ديگر، بدون تركيب با قدرت سخت كه قدرت هوشمند را به

الملـل    هاي قدرت نـرم در سياسـت بيـن          رو سوال اصلي نوشتار حاضر اين است كه محدوديت  اين
كند كـه از آنجـا        چيست و اين قدرت در اجرا با چه موانعي مواجه است؟ نويسنده چنين بحث مي

ـ اجتماعي است و تاكيد زيادي بـر بعـد غيرنظـامي قـدرت              كه قدرت نرم نوعي از قدرت فرهنگي
دارد، اثرگذاري آن محدود به نفوذ در افكار عمومي و شكل دادن به بعدي از قدرت است كه دامنه       
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توانـد    اثرگذاري محدودي داشته و بدون همراهي با قدرت سخت و در تركيـب بـا يكـديگر نمـي                
براي دست يافتن به اين منظور، در قسمت اول به بررسـي قـدرت     . قدرتي عملياتي و اثرگذار باشد
الملـل و     پردازيم؛ در قسمت دوم جايگاه اين قدرت در سياست بين       نرم، منابع، اجزا و اركان آن مي

هاي آن در انديشه ناي و قدرت نرم مورد بررسي واقع خواهد شد و در پايـان      ها و ضعف محدوديت
 .رهيافت جديدي به نام قدرت هوشمند مورد بحث قرار خواهد گرفت

 قدرت نرم. 1 
 پيشينه) الف

جوزف ناي، استاد دانشگاه هاروارد و رييس سابق دانشكده حكومت كندي و يكي از محققيـن     
هـايي نـو      الملل و سياست خارجي آمريكا، به سبب ژرف بيني خاص خود ديدگاه       بانفوذ روابط بين

انـديش قـرار      پـردازي خـلاق و ژرف       الملل مطرح نموده و در جايگاه نظريه    در مطالعه سياست بين
مطـرح    1990 در مـارس    نـشريه آتلانتيـك     وي مفهوم قدرت نرم را نخستين بار در     .  گرفته است

اي   اگر امريكا تنها دو درصد از مبلغ ناخالص داخلـي را بـه برنامـه       «:  گويد او در اين مقاله مي.  نمود
هاي موثر و اطلاعات مورد نظر را به        اختصاص دهد كه هم آموزش داخلي را ارتقا داده و هم كمك

يابد كـه بـه آن قـدرت نـرم            تر از قدرت سخت دست مي   خارج برساند، به قدرتي متفاوت و عميق
ايـن مفهـوم را مـورد بررسـي و توضـيح            ناگزير از رهـبري،     ناي پس از آن در كتاب   1 ».گوييم مي

در اين كتاب، او كوشيد برعكس ديدگاه مسلط جهاني مبني بر افـول ابرقدرتـي        .  بيشتري قرار داد
تنها به لحاظ نظامي و اقتصادي، بلكه در بعـد ديگـري بـه نـام            آمريكا، نشان دهد كه اين كشور نه

كنـد كـه ايـن نـوع قـدرت            او استدلال مـي   .  شود  ترين كشور محسوب مي    ي نيز قو »قدرت نرم«
تر و كسب اعتماد بيشتر در كشورهاي ديگـر           تواند موجب به وجود آمدن افكار عمومي مطلوب مي
به مفهوم قـدرت    آميز قدرت آمريكا    ماهيت تناقضبا انتشار كتاب  2001 ناي مجددا در سال .  شود

در .  ويكـم بـود     آمريكا در قرن بيـست      )1 (گرايي  اين كتاب در واقع هشداري عليه فاتح   . نرم بازگشت

1. Conquerorism 
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هـاي آينـده بـر سياسـت          پردازد كه به اعتقاد وي بايد طي دهه       اين كتاب او به توضيح اصولي مي
 .فرما باشد خارجي آمريكا حكم
كند در قرن جديد، ايالات متحده نبايد تنهـا بـر حفـظ قـدرت اقتـصادي و                   وي استدلال مي

نامد، تكيه كند، بلكـه بايـد در جهـت جـذابيت فرهنـگ،                مي  »قدرت سخت «نظامي خود كه او  
ناي همچنين در اثر بعـدي خـود بـا          .  ها و نهادهايي كه قدرت نرم ناميده است، تلاش نمايد  ارزش

تفـصيل دربـاره ايـن جنبـه از قـدرت             ، بـه  الملـل   قدرت نرم، ابزار موفقيت در سياست بيـن عنوان 
هـاي پيـش روي داده        او معتقد است كه دو تغيير بزرگ در كل جهان نسبت به سـال          .  نويسد مي

هاي صورت    ناي سپس به نتايج نظرسنجي    .  بحث جهاني شدن و موضوع انقلاب تكنولوژيك  :  است
جانبه آمريكا در عراق اشاره كرده و با انتقـاد از افـرادي كـه در            خصوص پس از اقدام يك گرفته، به

هيات حاكمه معتقدند بنا نهادن سياست خارجي بر مبنـاي نظرسـنجي صـحيح نيـست، عنـوان            
هايي هستند كه آمريكا در مبارزه با تروريـسم           اند، همان  دارد افرادي كه اكنون از ما متنفر شده مي

كـارگيري قـدرت      او به اشتباهات اخير آمريكا در زمينه عدم به       .  بيشترين نياز را به كمك آنها دارد
نرم پرداخته و با انتقاد از كاهش شديد ميزان ساعات پخـش برنامـه صـداي آمريكـا و همچنيـن                 
بودجه اندك وزارت خارجه براي اعمال ديپلماسي عمومي در جهان اسلام، خواستار توجـه جـدي    

شـمارد، همكـاري آمريكـا بـا          آنچه ناي در اين زمينه حايز اهميـت مـي           2 .شود به اين موضوع مي
 .يابي به مشروعيت است المللي مانند سازمان ملل و از مجراي آن دست نهادهاي بين

 مفهوم و اجزا) ب

خواهي صـرف بـر       توان بين قدرت  قدرت، توان تاثير بر ديگران براي رسيدن به اهداف است، اما مي
اـختن ديگـران بـه           كسب آنچه مي.  خواهي با ديگران تمايز قائل شد ديگران و قدرت اـدر س خواهيد و ق

اـزي دوجانبـه،             تواند با مهارت    خواهند، مي  انجام آنچه خود مي هاي قدرت نـرم گـوش دادن، متقاعدس
اـب قـدرت      3 .ارتباطات و آموزش سازگار و مرتبط باشد ناي كه طي دو سال اخير مقالات متعددي در ب

شود؛   سازد كه قدرت نرم، نخست غيرمستقيم اعمال مي  در عصر اطلاعات نگاشته است، خاطرنشان مي
  4 .دهد العاده كاهش مي دوم بيشتر جنبه تشويقي دارد؛ و سوم هزينه اعمال سياست خارجي را فوق
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هـاي مـادي يـا توانايـي          كسب نتايج دلخواه با جذب ديگران از طريق تحريك آنان بـا انگـيزه     
خـواهيم، مفهـوم قـدرت نـرم اسـت كـه              منظور آنچه كه مي     هاي ديگران به    دهي به اولويت  شكل

قدرت نرم دقيقـا همـان نفـوذ نيـست؛          .  كند  واقع به جاي مجبور كردن افراد، آنها را همكار مي   در
تواند از قدرت سخت تهديد يا تطميع هـم          در هر صورت نفوذ مي.  هرچند يكي از منابع نفوذ است

قدرت نرم هم فقط متقاعد كردن يا توانايي تهييـج مـردم بـا سـخن گفتـن نيـست؛                     . ناشي شود
اند، چون هر دو رويكردهايي براي       هاي سخت و نرم وابسته قدرت.  هرچند بخش مهمي از آن است

در شرايط دنياي واقعي، قـدرت سـخت و نـرم           .  دستيابي به هدف با تاثير بر رفتار ديگران هستند     
اند، آنهم گاهي با لايه نرمي از جذابيت كه روي روابط بنيادين متكي بر اجبـار   اغلب در هم آميخته

در تمايز بين قدرت سخت و نرم، مـيزان درجـه تفـاوت در ماهيـت             .  يا تطميع كشيده شده است
ـ توانايي تغيير آنچـه ديگـران        دهي قدرت فرمان.  رفتار و در ملموس بودن منابع اهميت بسيار دارد

قـدرت همكارانـه ــ توانايـي        .  تواند در اجبار يا انگـيزش ريـشه داشـته باشـد             دهندـ مي انجام مي
هـا يـا توانـايي تـدوين برنامـه            تواند به جذابيت ارزش     ـ مي خواهند دهي به آنچه ديگران مي شكل

كند كه قدرت سخت و نـرم چگونـه و در چـه            محيط تعيين مي. هاي سياسي متكي باشد انتخاب
 5 .روند كار مي زماني با بيشترين اثر بخشي به

 منابع قدرت نرم) ج

كـارگيري    شـود كـه بـا بـه         هاي كشور اطلاق مـي  ها و توانايي قدرت نرم به آن دسته از قابليت
هاي اخلاقي به صورت غيرمستقيم بـر منـافع يـا رفتارهـاي              ابزاري چون فرهنگ، آمال و يا ارزش

علاوه بر اين، قدرت نرم در بعد داخلي به واسطه مـشروعيت سياسـي           .  گذارد ديگر كشورها اثر مي
قـدرت نـرم، تبليغـات      .  يابـد   دولت ايجاد و با افزايش اعتماد، وفاق و همبستگي ملي افـزايش مـي       

جوزف ناي اصـطلاح      6 .شود  هاي عمومي را شامل مي     سياسي نيست، بلكه مباحث عقلاني و ارزش
توانـد راهنمـاي      قدرت نرم را در برابر اين باورِ اشتباه قرار داد كه قـدرت سـخت بـه تنهـايي مـي              

هاي قدرت نرم همواره ثابت نيستند، بلكه بـا تحـول           منابع و شاخص 7 .سياست خارجي موثر باشد
منابع قدرت سخت اجبار و تهييج اصـولاً محـدود بـه اسـتخدام،             .  يابند بسترها و شرايط تغيير مي
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هاي ذاتي و ارتباطـات،     منابع كليدي قدرت نرم كيفيت. شود زني مي اخراج، زورگويي، خريد و چانه
. در اصل شامل جذابيت كاريزماتيك، تلقين احساسي، متقاعدسازي و ارتباطات غيركلامـي اسـت         

 :تواند از سه منبع اصلي پديد آيد قدرت نرم در يك كشور مي
 ؛)هايي كه براي ديگران داراي جذابيت است بخش(فرهنگ آن كشور . يك
 ؛ )در مواردي كه در داخل و خارج مورد توجه باشند(هاي سياسي  ارزش. دو
 ). در صورتي كه قانوني و مسئولانه به نظر برسند(سياست خارجي . سه

هـاي آن را علايـق و         هاي جهاني را شامل شود و بنياد سياست        وقتي فرهنگ يك كشور ارزش
هاي مشترك جهاني شكل دهد، احتمال اينكه نتايج مطلوب بـا هزينـه انـدك و مبتـني بـر               ارزش

هايـي    يكي ديگر از منابع توليدكننـده قـدرت نـرم، ارزش          .  يابد قدرت نرم تحصيل شود، افزايش مي
ايـن  .  شدت بر عملكـرد ديگـران اثرگـذار اسـت        كند و به است كه يك حكومت از آنها پشتيباني مي

المللـي ماننـد      تواند در داخل كشور نمودهايي ماننـد دموكراسـي و در موسـسات بيـن            ها مي ارزش
. ها و در سياست خارجي مانند گسترش صلح و حقـوق بـشر داشـته باشـد                 همكاري با ديگر دولت

ايـن  .  هاي حكومت در داخل و خارج از كشور يكي ديگر از منابع بالقوه قـدرت نـرم اسـت                سياست
هاي داخلي يا خـارجي متكبرانـه و         سياست. تواند قدرت نرم را تضعيف يا تقويت كند ها مي سياست

تواند در كاهش قدرت نـرم        جانبه، مي   نظرانه و يك توجه به آراي ديگران و يا پيرو يك روش تنگ بي
به زبان منابع، منـابع قـدرت نـرم،      .  كننده است به زبان رفتاري، قدرت نرم، قدرت جذب 8 .موثر باشد

تـوان    بنابراين، مـي    9 .كنند  هاي ملموس يا غيرملموس هستند كه چنين جذابيتي را ايجاد مي  دارايي
هاي نظـامي و سياسـي بـه سـمت           گفت كه ماهيت قدرت همسو با تغيير گفتمان قدرت از توانايي   

عنوان مكمل نظامي و سياسي در حال تغييـر           هاي اقتصادي، علمي، ارتباطاتي و اطلاعاتي به  توانايي
 10 .است افزاري در حال تغيير ماهيت افزاري به شكل نرم عبارت ديگر، قدرت از شكل سخت به. است

 هاي قدرت نرم مرزها و محدوده) د

قدرت نرم بيش از قدرت سخت متكي به وجـود مفـسران و       .  قدرت، وابسته به زمينه آن است
طور معمول تاثير فراگـيري در ايجـاد نفـوذ        علاوه، جذابيت به به.  مند و مختار است مخاطبان علاقه
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همچنيـن زمـاني كـه قـدرت از         .  شود  عمومي دارد و يك اقدام خاص قابل مشاهده را موجب نمي 
توانـد    يك ديكتاتور نمي. شود پراكندگي برخوردار است، قدرت نرم از اهميت بيشتري برخوردار مي

تفاوت باشد، اما وي اغلب زماني كـه          هاي مردم تحت فرمان خود بي   طور كامل نسبت به ديدگاه به
در تنظيمات، زماني   .  نظر از محبوبيت خواهد بود   پردازد، قادر به صرف بندي منافع خود مي به جمع

هـا و انـدازه هجـوم         ها اهميت دارند، رهبران از مجال كمتري بـراي سـازگاري تاكتيـك       كه گزينه
 11 .برخوردار هستند

نظرانـه    خاطر اين است كه قدرت را به صورت تنـگ    مخالفت برخي از افراد با ايده قدرت نرم به
از نظر اين افراد، تقليـد يـا جاذبـه خـارج از چـارچوب               .  دانند  فقط مختص دستورات و كنترل مي 

ايـن بعـد    .  انـد   اين افـراد بعـد دوم، يعـني بعـد سـاختاري را ناديـده گرفتـه                 .  مفهوم قدرت است  
است از توانايي كسب نتايج مطلوب بدون مجبور كـردن مـردم بـه تغيـير رفتارهايـشان از            عبارت

در عين حال، مشخص كردن شـرايطي كـه تحـت آن احتمـال حـصول                 .  طريق تهديد يا تطميع 
هـا روي     اين مخالفان به اين دليل كـه حكومـت     .  نتيجه از طريق جاذبه بيشتر باشد، ضروري است

. كننـد   المللـي اسـتفاده نمـي       هاي بين   جاذبه كنترل كامل ندارند، از عبارت قدرت نرم در سياست     
. به وجود آمده اسـت  ...  مقدار زيادي از قدرت نرم آمريكا به وسيله هاليوود، هاروارد، مايكروسافت و 

اما اين واقعيت كه جامعه مدني خاستگاه مقدار زيادي از قدرت نرم است، دليلي بـر ابطـال وجـود       
ويژه امروزه؛ يعني در عصر ارتباطـات و اطلاعـات كـه منـابع خصوصـي                  اين واقعيت به.  آن نيست

هـاي    اين درست است كه شركت    .  اند، بيشتر قابل توجه است     اي يافته العاده قدرت نرم اهميت فوق
هاي غيردولتي فقـط قـدرت نـرم خودشـان را          ها، كليساها، موسسات و ساير گروه تجاري، دانشگاه

به همين دليل است كه     .  دهند كه ممكن است همسو با اهداف سياسي حاكمان نباشد   افزايش مي
هايشان واقعاً در حال افزودن قدرت نرم اسـت يـا نتيجـه             ها بايد مطمان شوند كه فعاليت حكومت

در نهايت، برخي منتقدان نظريه قدرت نرم معتقدند مقبوليتي كـه بـا نظرسـنجي       .  دهد عكس مي
البته، بايد توجه داشت كه نبايد بيـش از   .  گيري شود، زودگذر است و نبايد جدي گرفته شود اندازه

گـيري مـيزان      هاي ضروري براي انـدازه    ها مقياس نظرسنجي.  ها متكي بود حد به نتايج نظرسنجي
قدرت نرم هستند، اما معيارهاي كاملي نيستند و فقط در صورتي كه سـوالات يكـسان در طـول                 
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تواند يك تصوير پايـدار و غيرمقطعـي از وضـعيت         طور مداوم پرسيده شوند، مي يك دوره زماني به
 12 .موجود ترسيم نمايد

 هاي قدرت نرم ويژگي) ه

 :ها و خصايص متنوعي به شرح ذيل برخوردار است قدرت نرم از ويژگي
شكل، توسـعه و تغيـير در قـوت آن بـا            .  قدرت نرم امري غيرملموس است     :بهنگام بودن .  الف

تنها قدرت نرمي كـه نماينـده       .  دارد  المللي ارتباط  هاي زماني و با جامعه داخلي و بين پيشينه دوره
ويژه در جوامع مـدرن، قـدرت         به.  يابد  طور دايمي توسعه مي  هاي زماني است، به جريان اصلي دوره

. نرم روابط نزديكي با پيشرفت علمي و فناورانه، جامعه اطلاعـاتي و اقتـصادي دانـش محـور دارد                  
افزايـش  .  شـود   المللي تقويت مي ناپذير ابزارهاي متنوع جديد در جامعه بين قدرت نرم با ابداع پايان
 . سازد هاي گروهي را به ابزارهايي پويا و با نفوذ مبدل مي فناوري اطلاعات رسانه

همراه با جريـان    .  قدرت نرم خود يك ظرفيت وسيع براي بسط و رقابت دارد        :فراگير بودن. ب
هـاي مرزهـاي      فزاينده انقلاب اطلاعات و توسعه فرهنگ اينترنتي، قدرت نرم به وراي محـدوديت       

طرز   اين پديده با تقويت پيشرفت جامعه، به    .  كند جغرافيايي، قوميت ملي و زمان و فضا راه پيدا مي
در جامعـه   .  گـذارد   هـا تـاثير مـي       آوري بر سبك زنـدگي و اسـتانداردهاي رفتـاري انـسان         شگفت

هاي نرم با ديگر صور قدرت كنش متقابل دارد، رقابـت        اي كه تنوعي از قدرت المللي و در دوره بين
البتـه  .  انجامـد   از اين رو اين فرايند به منازعه و مناقشه مـي        .  شود ناپذير تبديل مي به امري اجتناب

هاي نرم يكديگر را جذب و تقويت كرده و معمولا پس از كنش متقابل، تعديل، يـادگيري و        قدرت
 . شود تقليد از يكديگر به هويتي جمعي تبديل مي

ايـن پديـده يـك      .  قدرت نرم يك پديده ايستا نيست، بلكه فرايندي پوياسـت     :تغييرپذيري.  ج
هـاي متفـاوت      سيستم متغير عظيم است كه در آن شكل و تحول قدرت به حركت متباين مؤلفه       

هاي ملي و اخلاقيات، قدرت اخلاقي، فرهنگـي        برخلاف عناصري نظير مليت، راهبرد.  بستگي دارد
كنـد و     تـري را طلـب مـي        و آموزشي و كيفيات حكومت براي تنظيم و توسعه، دوره زماني كوتـاه    

 . رو قابليت تغييرپذيري بيشري دارند اين از
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هـر  .  برنـد   سـر مـي     قدرت نرم و سخت در وابستگي متقابل به يكديگر بـه      :وابستگي متقابل.  د
بايـست    يك كـشور مـي    .  كشوري بايد در ساخت قدرت ملي جامعه خود هر دو آنها را توسعه دهد

اگر توسعه قدرت نرم مـورد      .  زمان با افزايش قدرت مادي، قدرت معنوي خود را نيز تقويت كند هم
بـا  .  غفلت قرار گيرد، براي قدرت سخت نيز دشوار خواهد بود كه توسعه پايدار خود را حفظ نمايـد  

هـاي مهـم نيـاز دارد، بـسياري از محـصولات مـادي                كه قدرت نرم به رسـانه     وجود اين، در حالي
دهند و در عمـل يـك نقـش           اي ارايه مي    محتواي فرهنگي غني دارند، اطلاعات فرهنگي گسترده 

هاي نرم و سخت با يكـديگر در ارتباطنـد و در يـك فراينـد                 از اين رو قدرت.  كنند معنوي ايفا مي
 13 .كنند تكميلي همديگر را هم تقويت و هم محدود مي

از ايـن رو،    .  قدرت نرم به ايجاد و تكميل راهبرد ملي و متحد كردن اراده ملـي نيازمنـد اسـت      
يك رهبري ملي قوي براي تحريك شور و حرارت مردمـي و اسـتفاده از حميـت و تعـصب آنهـا                  

. هاي بزرگ پيـش رو، واجـب و ضـروري اسـت          جهت ايجاد و افزايش قدرت ملي جامع در جهش
طور هندسي در يـك رابطـه موسـوم بـه         هاي نرم و سخت به تكميلي قدرت وابستگي متقابل و هم

هاي مورد اشـاره، خـصايص      اين ويژگي در كنار ساير ويژگي.  يابد روابط مادي و معنوي افزايش مي
 .دهد اصلي موجود در قدرت نرم هر كشور را تشكيل مي

 الملل جايگاه قدرت نرم در سياست بين. 2 

دليـل    كـشورها بـه   .  شود قدرت نرم به طرق بسيار مختلف و متفاوت با قدرت سخت اعمال مي
نوبـه    ها نيز بـه     اين ارزش .  كنند  هاي خاصي استقبال مي  سازي از ارزش فرآيند يادگيري و اجتماعي

قـدرت نظـامي و     .  گـذارد   هـا تـاثير مـي       ها و منابع توسـط دولـت        خود بر چگونگي تعريف اولويت 
امـروزه تمـايلات    .  كننـد   طور مشترك قدرت سخت را شناسايي مـي         انباشتگي اقتصادي هر دو به  

كمي به موضوعاتي كه توسط قدرت سخت در جهـان سياسـت در جريـان اسـت و راه حـل آن                   
تواند خط مبنايي باشد براي تفكر درباره قدرت ميان دانـشمندان         اين مي.  نظامي است، وجود دارد

هاي ساده، كهنه و بيشمار، رسيدگي به ديگر واقعيـات و          سازي نارضايتي از مفهوم.  الملل روابط بين
اي فراتـر     كند؛ فرآيندي كه حاكي از اين واقعيت است كه ايده يا عقيده اشكال قدرت را گوشزد مي
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اـ تفنـگ و پـول           هرچند سياست جهاني هـم    .  از شرايط سخت و واقعيات سخت وجود دارد    اـن ب چن
شود، اما توجه بـه ديگـر         عنوان ابزارهاي قدرت سخت، تعريف مي      عنوان منابع موثر و تاثيرگذار و به به

توجـه بـه قـدرت نـرم در           ،1990 ناگزير از رهبري  جوزف ناي در كتاب     .  اشكال قدرت ضروري است 
سياست عمومي را با اين فرض و احتمال مطرح نمود كه قدرت سخت تنها ابزار موثر نيست و قدرت        

در همين زمينه متفكراني    .  خواهند از راه جذابيت و نه اجبار      نرم راهي است براي آنچه كه ديگران مي
 14 .اند كرده بحث) نرم(هاي ديگري از قدرت  چون فوكو، بورديو، گرامشي و ديگران درباره شق

قدرت به معناي توانايي انجام دادن امور و نفوذ بر ديگران جهت ايجاد تغيير مطلوب در رفتـار          
الملل و سياست خارجي كشورهاست كـه بـه مثابـه بـستر و                آنها، از مفاهيم بنيادين سياست بين
در تحليل مباحـث قـدرت دو رهيافـت قابـل           .  شود  ها تلقي مي    زمينه بسياري از رخدادها و پديده

به معني رت را   قد،  يانهاگررفتاد سنتي يـا ر    يكردر رو .  تفكيك است؛ رهيافت سنتي و رهيافت نوين  
كه دارد   ري وا به كارا    Bند  اكه بتورت دارد   تا جايي قد  Bبر    Aكننـد؛     ميتعريف  ر  فتاربر  ل  كنتر
در اين وجه كه چهره اول قدرت ناميده مي شود، قدرت را تنها       15 .دادنميم نجارت اصوآن غير  در 

ايـن  .  تـوان تحليـل كـرد       اي از تصميمات محسوس و انـضمامي مـي     بعد از بررسي دقيق مجموعه
است كـه مـيزان قـدرت         )1 (»قدرت عناصر ملي«رويكرد سنتي مربوط به تحليل قدرت، متكي بر 

كشورها را برحسب عواملي همچون جمعيت، سرزمين، رفاه مادي، نيروي نظامي و قدرت دريايـي     
گرايي است كه بـه بعـد اجبـار و عوامـل              اين تعريف مبتني بر درك مكتب واقع     .  كند محاسبه مي

اين درك محدود موجب شده تا ديگـر ابعـاد         . دهد مادي همچون قدرت نظامي اهميت زيادي مي
بـه تـدريج از اواخـر قـرن بيـستم،           .  قدرت ناديده گرفته شده يا به آن اهميت كمتري داده شـود         

عنـوان نوعـي      اي بـه    قدرت رابطه .  رهيافت قبلي را با چالش مواجه كرد     »  اي قدرت رابطه«رويكرد 
. شـود   مـي   Bموجب تغيير در رفتار بـازيگر         Aشود كه در آن، رفتار بازيگر      عليت توضيح داده مي

عنوان نوعي رابطه، موجـب تحـول         عنوان منابع مادي، به قدرت به   تغيير رويكرد از مفهوم قدرت به
 16 .هاي قدرت شد در تحليل

1. Elements of National Power 
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نكته بسيار مهم، بروز تحول در ماهيت و شـكل قـدرت اسـت كـه مـورد توجـه بـسياري از                        
اين تغيير رويكرد متضمن بـسط مفهـوم قـدرت و         . الملل قرار گرفته است پردازان روابط بين نظريه

هـاي تئوريـك مـرتبط بـا آن ماننـد             قدرت نـرم و رهيافـت    .  گسترش آن به ابعاد فرا نظامي است
طـور كلـي،      به.  يابد  اي مي هژموني ملايم يا خيرخواه و رهبري جهاني در اين چارچوب جايگاه ويژه

خصوص پس از پايان جنـگ      گرايانه بر ظهور قدرت در شكل و ماهيت جديد به افزار هاي نرم تئوري
 17 .كنند و جايگاه خاصي در سياست خارجي و راهبردي آمريكا دارند سرد تاكيد مي

هاي تحول قـدرت در سياسـت جهـاني، دو شـيوه              در همين زمينه ناي با اشاره به پيچيدگي     
اعمال قدرت مستقيم و غيرمستقيم يا به عبارتي روش آمرانه و متقاعدكننده را از يكديگر تفكيك         

ترين مساله پيش روي آمريكا را در عصر پـس از جنـگ سـرد، توانايـي           بنابراين، وي مهم.  كند مي
كنترل محيط سياسي و وادار كردن ساير كشورها به اتخاذ رفتار مطلوب خود و همچنيـن ايفـاي           

كنـد و عمليـاتي سـاختن آن را بـر مبنـاي رفتـار                 المللي تلقي مي نقش گسترده در نهادهاي بين
بنابراين در اين عصر، قدرت نرم بيش از قـدرت     .  داند غيرمستقيم يا متقاعدكننده قدرت ممكن مي

هـاي اطلاعاتـي      گيري از جريـان     در چنين شرايطي بهره   . آفرين است سخت متقاعدكننده و جاذبه
يكـي از   .  رسـد   ها و فرهنگ براي تامين منافع ملـي ضـروري بـه نظـر مـي                  منظور انتقال ارزش به

هاي مهم قدرت نرم در عصر كنوني و در سياست جهاني اين است كه محصولي اجتماعـي          ويژگي
عبـارت ديگـر، بـسياري از عوامـل           به.  و اقتصادي است و صرفا نتيجه عملكرد رسمي دولت نيست  

تواننـد اثـرات مثبـت يـا          ها و فعالان فرهنگ مي      موسسه.  آفرين تحت كنترل دولت نيستند    جاذبه
توان گفـت     بر اين اساس مي .  هاي دولت جهت نيل به اهداف خود برجاي بگذارند منفي در فعاليت

 18 .دهد جامعه مدني شالوده قدرت نرم را تشكيل مي

انقـلاب  .  گيري شده است    هاي اخير دچار تحولات چشم شرايط براي اعمال قدرت نرم در سال
تمامي اقدامات مبتنـي    .  اطلاعات و جهاني شدن در حال تغيير دادن و كوچك كردن دنيا هستند      

تـر از آن، انقـلاب اطلاعـات،          دنبال نخواهد داشت و حتي مهـم  بر قدرت سخت نتايج مطلوب را به
هاي فرامليتـي     شركت.  روند  آورد كه از مرزهاي ملي فراتر مي      هاي مجازي پديد مي جوامع و شبكه

بـسياري از آن    .  تـري را بـر عهـده خواهنـد گرفـت            هـاي بـزرگ     آفرينان غيردولتي، نقـش  و نقش
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كننـد كـه      هايي مـي    ها، قدرت نرم خود را خواهند داشت؛ چون شهروندان را جذب ائتلاف  سازمان
رهبري سياسي تـا حـدي بـه رقابـت بـراي جـذابيت،              .  هاي ملي هستند    فارغ از مرزها و محدوده 

و باورانـدن خـود بـه        ـ ـ شـود و توانـايي مـشاركت در اطلاعـات           مشروعيت و اعتبار تبـديل مـي      
 19 .گردد به منبع مهمي براي جذابيت و قدرت مبدل مي ـ ديگران

 الملل هاي قدرت نرم در سياست بين محدوديت. 3 

اي را    اي را در بحث از قـدرت مطـرح سـاخت و مفهـوم تـازه           هرچند طرح قدرت نرم افق تازه
شكل داد كه در قالب آن نظريه قدرت، منابع قدرت و حتي ابزارهاي اعمال قدرت مورد بازخوانـي         

هايي چه در انديشه ناي و چـه در اجـرا و           و بازتوليد واقع گرديد، اما اين مفهوم با انتقادات و ضعف
گران قـدرت مطـرح       اولين انتقادي كه تحليل   .  شود  ها اشاره مي كاربرد مواجه شد كه در ادامه بدان

گـران    تحليـل .  گـردد   كنند، به تفاوت منابع ملموس و ناملموس قدرت در انديشه ناي بـر مـي               مي
نـاي  .  اي نيـست    سازد، پرسش سـاده     معتقدند اينكه چه چيز يك منبع را ملموس يا ناملموس مي 

عنوان مثال، توافـق مـالي بـراي قـرض            به.  دهد  منابع اقتصادي را در زمره منابع ملموس جاي مي    
تواند اقتصاد آن را از بحران بزرگي برهانـد، ولـي قائـل             دادن پول به يك كشور در حال توسعه مي
زعم اقتصاددانان كار     ويژه در بحران اعتباري اقتصادي، به     شدن به ملموس بودن اين منبع قدرت به

برخي نهادهـا   .  كند بندي مي در سوي ديگر، ناي نهادها را جزو منابع ناملموس دسته.  آساني نيست
واقعيـت ايـن اسـت كـه نـاي هيـچ            .  هم نهادهاي بسيار مهم و فعال موجوديت فيزيكي دارنـد   آن

 .دهد معياري براي تشخيص ملموس بودن يا نبودن منابع قدرت به دست نمي
گردد كه عاملان يا كنشگراني كـه         انتقاد دوم به مفهوم قدرت نرم در انديشه ناي به اين بر مي   

دهـد، هيـچ      راستي قدرت نرم دارند، چه كساني هستند؟ تعريفي كه ناي از قدرت به دست مـي    به
گـران گذاشـته      در تعريف قدرت سخت و نرم هيچ فرقـي بيـن كنـش        .  قيدي درباره عاملان ندارد

در واقع توجه ناي چنان معطوف به تغيير دادن سياست خارجي ايالات متحده با تاكيـد      .  شود نمي
 .شود بر قدرت نرم آن دولت است كه بيشتر توجه به بازيگران دولتي جلب مي

گردد كه نـاي وقـتي اصـطلاح قـدرت            انتقاد سوم كه متوجه رويكرد ناي است، به اين بر مي    



149 

 ۱۳۹۱ سال سيزدهم، شماره دوم، بهار شناسی،  اسراييل ـ آمريكاشناسی: ای فصلنامه مطالعات منطقه   

سخت را مترادف با قدرت فرماندهي و منابع قدرت سخت، و اصطلاح قـدرت نـرم را مـترادف بـا                
برد، رابطه پيچيده ميـان رفتارهـا، منـابع و راهـبرد را            كار مي قدرت همكاري و منابع قدرت نرم به

كوشد معنـاي     شود آثار ناي براي كسي كه مي      اين در نهايت باعث مي.  سازد مبهم و نامشخص مي
 20 .كننده و مبهم باشند راستين اشارات وي به قدرت نرم را بررسي كند، سردرگم

گردد كه وي قدرت نرم را به صراحت به تاثير جـذابيت و    انتقاد چهارم به اين ادعاي ناي بر مي
اما اين تشبيه جـاي ترديـد دارد؛ چـرا كـه            .  كند  فريبندگي در مناسبات ميان اشخاص تشبيه مي  

ها   شواهد چنداني وجود ندارد كه نشان دهد دولت    . ها نه گيرنده هستند ولي دولت اشخاص تصميم
كنند، به دليل دوست داشتن دولتي ديگر يا رهـبران آن      گذاراني كه به نام آنها عمل مي يا سياست

هـاي دولـت      توانند مفتـون و مجـذوب سياسـت       ها هم مي اين سخن كه دولت.  تصميماتي بگيرند
انتقاد ديگري كه به مفهوم قدرت نرم شده است، اسـتدلال نـاي              .  كننده نيست ديگري شوند، قانع

خواني دارد؛ نهاد بـاوري،       الملل هم   هاي روابط بين   در تاييد قدرت نرم است كه اساسا با ساير نظريه
از ديدگاه تحليلي ايـن پرسـش    .  سالارانه و ادعاهاي برسازان درباره نقش هنجارها نظريه صلح مردم

آيد كه چه تفاوتي ميان قدرت نرم و اين رويكردها وجود دارد؟ به ديگر سـخن، ارزش           به ميان مي
اي   كننـده   افزوده قدرت نرم چيست؟ سرانجام اين واقعيت كه، تعريف ناي از قدرت به طـرز كلافـه   

 21 .كند دچار تناقض دروني است و مطلوبيت اين مفهوم را تضعيف مي

شود كه اين شيوه اعمال قـدرت، شـيوه      از سوي ديگر، در نقد رهيافت قدرت نرم هم گفته مي
داند كه در همه عناصر قدرت بـا هـم تركيـب         ناكارآمدي است؛ چرا كه قدرت را مفهومي كلي مي

هـاي    هاي ناشي از سياست و پويـايي        تواند دگرگوني   آورد و نمي   شده و يك شاخص كلي پديد مي
در مقابل و در رهيافت نوين، قدرت عبارت است از توانايي همسو كـردن و           .  جامعه را پوشش دهد

در اين رويكرد؛ كـارايي هـر       .  دهي به ترجيحات ديگران، با در نظر گرفتن منابع مادي قدرت     شكل
تر اينكه، منـابع قـدرت        منبع قدرت در وهله نخست به شرايط زماني و مكاني بستگي دارد، و مهم    

كـارگيري    هاي به ها و هزينه تواند مخالفت ضمن اينكه مشروعيت مي.  كنند در طول زمان تغيير مي
رو تـاثير انقـلاب ارتباطـات، ظهـور           از ايـن  .  قدرت سخت را در صورتي كه لازم باشد، كاهش دهد  

موجبـات گـذار بـه      ...  هاي هوشمند ارتباطي، افزايش نقش بازيگران غيردولتي و           ها و شبكه  رسانه
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هـاي قـدرت نـرم در اعمـال           با اين حال نبايد از محـدوديت      .  قدرت هوشمند را فراهم آورده است
هاي غيررسمي سياسـت اسـت، در         قدرت غافل شد؛ چرا كه قدرت نرم از آنجا كه مبتني بر حوزه      

كـارگيري ايـن نـوع قـدرت دشـوارتر            به.  هايي مواجه شود    كاربرد و اجرا ممكن است با محدوديت 
هـا هـستند و اثرگـذاري آنهـا           است؛ زيرا بسياري از منابع مهم قدرت نرم خارج از كنترل حكومت 

طـور غيرمـستقيم و       به علاوه، منابع قدرت نرم اغلب به     .  شدت بستگي به پذيرش مخاطبان دارد به
كشد   ها طول مي    كنند و گاه سال    ها عمل مي براي شكل دادن به محيط به جهت پذيرش سياست

تـر از منـابع قـدرت سـخت           تر و دير بازده     كه نتيجه دلخواه را به دست دهند؛ چرا كه هم پراكنده  
گـيران    شناسان و تـصميم     از سوي ديگر، سياست   .  فرساتر است   كارگيري آن طاقت   هستند و هم به

داراي اثرگـذاري   ...  سياست خارجي معتقدند كه تكيه بر افكار عمومي، محبوبيـت، نظرسـنجي و             
 22 .اي داشته باشد كننده زودگذر است و به هيچ وجه نبايد در سياست خارجي نقش تعيين

گردد كه قـدرت از طريـق جـذب يـا             در نظر ناي، تمايز بين قدرت نرم و سخت به اين بر مي   
ها شكلي از اجبار است، جذب ممكن اسـت دنبالـه          اما زماني كه نيروي ايده.  گردد اجبار اعمال مي

ايـن  .  شـود   هر جا كه اين كار عملي گردد، ناي بين سخت و نرم بودنش تمايز قائل مي.  اجبار باشد
در نظـر   .  تواند پايه و اساسي براي جذب باشـد       بدين معني است كه جنگ لفظي و نيروي ايده مي

تـوان    الملل شكل گرفتـه اسـت، چنيـن مـي          گونه كه قدرت نرم در نظريه روابط بين بگيريد همان
استدلال نمود كه بيشترين سهم مشاركت قدرت نرم در ادبياتي است كه يك پـل مفهومـي بيـن       

هاست و هنـوز      قدرت نرم، عملكرد ايده   .  كند  ها و رويكردهاي مادي براي رفتار دولت ايجاد مي  ايده
قـدرت نـرم    .  شناسـند   المللي و كنوني آن مي     اي است كه قدرت را به شكل بين گونه عملكردش به
ها سـاخته و پرداختـه        گويند واقعاً نرم نيست و ريشه در جذب دارد كه با نيروي ايده   آنطور كه مي

قدرت نرم آسيب جـدي در پـي       .  هاست شود و هنوز شكلي از قدرت است كه منشأ آن در ايده مي
وجـود    شود و مداخله ساختاري را در جهان بـه     دهي شده را موجب مي نظمي سازمان يك بي:  دارد
اي كه در اين ميان وجـود         مساله.  دارد گرايانه باز مي آورد كه آن را از رقابت با رويكردهاي مادي مي

دارد، اين است كه قدرت نرم عملكرد جذب است كه از طريق يك پروسه اجباري مبادله اشتراكي      
گـردد،    توان گفت كه قدرت نرم مانع از رقابت در ميان بازيگران مي      به سختي مي. گيرد صورت مي
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بنابراين در يـك    .  كه اين بستگي به رقابت ميان بازيگران بر سر واقعيت جذب كردن دارد        در حالي
المللي هرجا كه قدرت نرم حاكم باشد، آنارشي در ميان بازيگران بر سر رقابـت كـردن                ارتباط بين
گرايي بيـشتر     گرايي و واقعيت  اي است كه رقابت در سطح عينيت گونه اين اختلاف به.  ماند باقي مي

 .افتد از سطح منابع مادي اتفاق مي
مند دستيابي به قدرت نرمي هستند كه از طريق جـذب كـردن بـا تربيـت                 گرايان علاقه عمل

طبق اين ديدگاه، اشـاعه جـذب و توليـد          .  گردد  ديگران درباره كيفيت جذب خودشان حاصل مي   
از ديدگاه سنتي دريافتيم كـه قـدرت        .  طلبد  قدرت نرم تجربه بيشتري را در ميان مردم خاص مي   

هاي سياست جهان را به نمايـش         عنوان جايگزيني براي سياست قدرت خام كه غالباً ويژگي  نرم به
از اينرو توسط دانشمندان معتقـد بـه اخـلاق و تـصميم گيرنـدگان سياسـي                .  باشد گذارد، مي مي

اما درك اين موضوع كه قدرت نرم آنچنان كه بايد نرم نيست، برخي منتقـدان را بـر       .  پذيرفته شد
آن داشت كه دوباره در مورد ارزش اخلاقي آن بينديشند؛ آنجـا كـه قـدرت نـرم مـديون نـيروي            

گرايانـه عمـل      كنـد، در سـطح عمـل        نمايش و ارايه آن است، نوعي از سياست قدرت را ترويج مي 
تـر از     از سوي ديگر سياست قدرت هويت هرچند جذاب نيست، از لحاظ هنجاري جـذاب   . كند مي

چنـان    با اين حال بايـد هـم      .  باشد  هاي فيزيكي مي هاي قدرت جنگ، امپراتوري و پيروزي سياست
با توجه به اينكه قدرت نرم آنچنان كه بايد نرم نيـست،           .  منطق اخلاقي نيروي آن را زير سوال برد

عنـوان ابـزاري بـراي        با در نظر داشتن ابعاد اخلاقي و معماي غامضي كه به هنگام استفاده آن بـه        
منظور درك نتايج سياسـي،       رو به   از اين   23 .آيد، ارزشمند است   موفقيت در سياست جهان پيش مي

اي   اي پيدا كرده است؛ چرا كه قدرت ماهيتي پويا و پروسـه   توجه به فرآيندهاي جديد اهميت ويژه
توان از راهبرد تركيب منابع قدرت اجبار و هنجارهاي قدرت اقناع يا همـان         با اين اوصاف مي. دارد

هاي زيـاد و فقـدان        قدرت هوشمند بهره گرفت؛ زيرا قدرت سخت در كاربرد و اعمال با محدوديت 
هاي قدرت سخت     تواند محدوديت   مشروعيت برخوردار است و جاذبه قدرت نرم هم به تنهايي نمي

در ادامه به بررسي اين راهبرد نـوين در اعمـال قـدرت در دسـتور كـار سياسـت                .  را پوشش دهد
 .پردازيم الملل مي بين
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 هاي قدرت نرم رهيافت قدرت هوشمند، پاسخي به محدوديت. 4 
كند كه قدرت سخت و نرم چگونه و در چـه زمـان بـا بيـشترين اثربخـشي            محيط تعيين مي

دست آوردن نتـايج دلخـواه، نيازمنـد       منظور به تبديل منابع به قدرت تحقق يافته به.  روند كار مي به
هـاي قـدرت سـخت و نـرم در            درك مهارت .  باشد  طراحي خوب راهبردي و رهبري با مهارت مي    

هـاي رهـبري      كنند كه سبك    پردازان مطرح مي    نظريه.  شرايط خاص نيازمند هوش محيطي است  
تر و موثرترند و براي مشخص كردن آنچه          پذير متداول بيني هاي باثبات و پيش تراكنشي در محيط

بخـش    همچنين از سبك الهام.  شود دهند، استفاده مي رهبران با منابع قدرت سخت خود انجام مي
هاي تغيير سريع و مقطعي اجتمـاعي و سياسـي كـاربرد موثـر دارد و بـراي               يا قدرت نرم در دوره

 24 .گيرد مشخص كردن رهبري كه بيشتر بر منابع قدرت نرم تكيه دارد، مورد استفاده قرار مي

دسـت    توان تركيبي قدرت هوشمند، در امتزاج و آميختگي قـدرت نـرم و قـدرت سـخت بـه            
اي عمـل كـردن آنـان         البته افزايش كيفي در بالا بردن تـوان ذهـني كـارگزاران و حرفـه            .  آيد مي
رويكـرد قـدرت هوشـمند مـستلزم        .  آيد  كننده در اين فرايند به حساب مي        ترين عامل تعيين مهم

هايي كه در مولفـه قـدرت         قدرت هوشمند پاسخي است به ناكامي     .  انعطاف در ماهيت تغيير است
تواند بـا محاسـبات دقيـق، حـوزه           نرم و قدرت سخت در گذار و گذر زمان تجربه شده است و مي   

عمل خود را اعم از برداشت عيني از منابع، توان اقتصادي و ظرفيت اجتماعي و ثبات امنيـتي بـه           
ترديد تاثير و موفقيـت       بي.  كند، اعتبار و ثبات ببخشد      حيات خود و منافعي كه براي آن تلاش مي 

قدرت هوشمند در فرايند يك سلسله عمليات وابسته بـه آگـاهي و دانـايي محيـط پيرامونـي آن              
كارگيري اهداف مشخص، سلطه و هژموني مورد         راهبرد قدرت هوشمند با به   25 .كند معني پيدا مي

پيمانـان و متحـدان و        گـيري از آن را بـراي خـود و هـم             نظر خود در درك عامل تغيير در بهـره        
توان مدعي بود كه تـاثير و نفـوذ           لذا مي .  كند  گيري از منابع طبيعي و انساني را باز تعريف مي بهره

جاسـت كـه      ايـن .  آيـد   قدرت هوشمند و يا قدرت نرم با توان صرف نظامي الزاماً بـه دسـت نمـي               
ــه توانمنــدي حرفــه      ــه زور            مــشروعيت قــدرت ب ــدون توســل ب اي و تاثيرگــذاري حــداكثري ب

 .گردد مي پديدار
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 سازوكارهاي اعمال قدرت هوشمند) الف
جانبه قدرت بـا منطـق        در فلسفه قدرت سخت و قدرت نرم، پذيرش اساساً حاصل اعمال يك      

در مقابل پذيرش در قدرت هوشمند بر اساس اين اعتقـاد اسـت كـه يـك            .  اجبار و جذابيت است
سياست موفق، نيازمند تركيب دو منطق اعمال قدرت يعني اجبار و اقناع است كه چنـدان مـورد         

رو قدرت هوشمند با مكانيسم اثربخش خـود، سـازوكارهاي      از اين.  توجه محققان قرار نگرفته است
در زيـر بـه چنـد       .  گيرندگان سياسي قـرار بگـيرد       تواند در دستور كار تصميم  مختلفي دارد كه مي

 :گردد نمونه از اين سازوكارها اشاره مي

 صلاحيت در تعيين دستور كار. يك

اند و چه موضوعاتي مهم نيـستند،         حاكميت جهاني در درجه اول به اينكه چه موضوعاتي مهم
سازد تا    را قادر مي  )  فعالان(در قدرت هوشمند، دستور كار سياست جهاني، عوامل   .  شود مربوط مي

اهدافشان را پيش ببرند و بر نتايج، كنترل بيشتري داشته باشند و توانايي ديگران را براي دخالـت        
گردد بازيگري بتوانـد صـلاحيت        آنچه موجب مي.  در اقدامات جمعي موثر هدايت و مديريت كنند

اي اسـت كـه       تعيين دستور كار در مساله يا امري را بر عهده بگيرد، به مهارت آن در ايجاد رهبري 
ديگران يا به دليل جذابيت و يا به دليل اجبار آن را پذيرا باشند و اين محقق نخواهد شد مگـر در          

 .هايي كه در قدرت هوشمند نهفته است مهارت

 كارايي و توان نظامي . دو

المللـي تلقـي      ناپـذير امنيـت ملـي و بيـن          عنوان فرآيند اجتنـاب    سازي ساختار نظامي به فعال
طـور    به.  هركشوري نيازمند سازماندهي نيروهاي نظامي خود جهت مقابله با تهديدهاست    .  شود مي

هـاي لازم را      شود كه زمينـه     يافته تلقي مي كلي، قدرت هوشمند شكل جديدي از اقدامات سازمان
سازد و قدرت نرم زمـاني كارآمـد اسـت كـه يـك كـشور از                    براي كاربرد نيروي نظامي فراهم مي  

با وجـود ايـن شـرايط و بـدون لحـاظ            .  الملل برخوردار باشد هاي اعتبار و اقتدار در نظام بين مولفه
چگونگي كاربرد نيروي نظامـي     .  يابد  گيري از قدرت نرم كاهش مي   قدرت سخت اجبار، امكان بهره
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توانـد بـدون      هيچ كشوري نمـي   .  هاي قدرت هوشمند پيوند خورده است      و راهبردهاي آن با نشانه
از ايـن ديـدگاه ضـرورت قـواي نظامـي           .  هاي مناسب دست يابد     هايي به مطلوبيت چنين شاخص

كـارگيري تمـامي ابـزار و اقـدامات ممكـن بـراي               سازي و بـه     گام با مشاركت متحدان، ائتلاف      هم
 .گسترش نفوذ و كسب مشروعيت ضروري است

 هنجارها. سه

اـفع سياسـي مهـم را بـه           المللي به قوانين و هنجارهاي بين طور كلي منبع قدرت هستند؛ زيرا من
اـر كـشور را هدايـت              .  سازند دارنده قدرت منتقل مي اين هنجارها و اعتقادات، اصـولي اسـت كـه رفت

هاي   شناسي، حتي در حوزه   هاي نوين در قدرت رهيافت 26 .هنجارها خود منبع قدرت هستند.  كند مي
تـوان آن را      اند، تا جايي كه مي گرايانه، اين موضوع را مدنظر داشته و به نوعي اعتبار آن را پذيرفته واقع

از اصول و مباني مفهوم جديد قدرت دانست؛ به اين معنا كه ماهيت ذهني هنجارها صـرفاً در توليـد          
توان براي هنجارها هويت و نقشي عيني قائل شد كـه در بحـث       كند، بلكه مي قدرت ايفاي نقش نمي

اـملاً   .  باشد قدرت هوشمند به صورت محوري و بنيادي مدنظر مي در اين مدخل، هنجارها با هويتي ك
 .كنند ورزند و در تركيب با ابعاد مادي قدرت عمل مي سازي مبادرت مي عيني و واقعي به قدرت

 مشروعيت. چهار

هـا    كند، در شرايطي كه وابستگي      طور كه بارنت اشاره مي همان.  مشروعيت مكمل قدرت است
هاي اقتصادي و نظـامي نيـست كـه يـك دولـت               شود، قدرت ديگر تنها حاصل سرمايه   بيشتر مي

بخشي يك پروسه مستمر اسـت    مشروعيت 27 .داراست، بلكه حاصل مشروعيت قانوني آن هم است
مشروعيت موضوعي است كـه در      .  وجود آيد و سپس خود به خود عمل كند      و چنان نيست كه به

از طريق الگوسازي، پيگيري و تشويق و يـا          28 .كنند قدرت هوشمند صاحبان قدرت بدان توجه مي
تواند ساختارهاي ارزشـي كـشور ديگـر را تغييـر             تمايل به فرآيند ادراكي يادگيري، يك كشور مي

ايكنـبري و كوپچـان ايـن موضـوع را مـدل            .  دهد و در نتيجه رضايت كشور مزبور را كسب كنـد      
 29 .نامند مشروعيت مي



155 

 ۱۳۹۱ سال سيزدهم، شماره دوم، بهار شناسی،  اسراييل ـ آمريكاشناسی: ای فصلنامه مطالعات منطقه   

 گرايي  مشاركت و هم. پنج
وجـود    تواند فضاي مـشتركي را بـه        اي مي   هاي منطقه   ها و پيمان  همكاري در چارچوب ائتلاف

اصـلاح سـاختار رسـمي قـدرت بـدون          .  آورد كه انعكاس قدرت هوشمند در حوزه راهبردي است 
از سـوي   .  قدرت هوشمند مبتني بر مشاركت است     .  رسد توجه به اصل مشاركت ميسر به نظر نمي

ايـن امـر بـه      .  المللي در زمره كارگزاران و بازيگران قدرت هوشمند قـرار دارنـد       ديگر، نهادهاي بين
المللـي، ضـرورت مـشاركت بـا نهادهـاي            مفهوم آن است كه براي ايفـاي نقـش سياسـي و بيـن         

گرايـي و     سازي متحدان به يكـديگر در راسـتاي هـم           زمينه متصل.  ناپذير است المللي، اجتناب بين
تنهـا منجـر بـه توزيـع          المللـي، نـه     اي و بيـن     تحقق اهداف مشترك، مشاركت با متحدان منطقـه  

. كنـد   هاي بيشتري را نيز از سوي آنان جـذب مـي      شود، بلكه حمايت گرايانه مي هاي مداخله هزينه
عنـوان بخـش      افزاري تلقي شـده و بـه     هاي قدرت نرم بنابراين، همكاري و مشاركت، در زمره نشانه

 30 .ناپذيري از قدرت هوشمند است اجتناب

 گيري نتيجه

هاي فراتر از قدرت سخت و قدرت نرم، با تاكيد بر قدرت هوشمند مورد           در اين مقاله پيشرفت
نظر قرار گرفت و ظرفيت بازيگران در تركيب عناصر قدرت سخت و نرم، در مـواردي كـه اهـداف           

طور كـه     همان.  اين بازيگران به شكل پيشرفته وكارآمد تقويت شود، مورد بحث و تحليل واقع شد       
اي كه منجر به تامين منافـع         اشاره شد، منابع مادي براي قادر ساختن كشورها جهت ايجاد نتيجه 

ملي شود، كافي نيست و موفقيت نسبي به منابع قدرت سخت و نرم در تركيـب بـا يكـديگر  بـر              
چنان نقش و تـاثير غيرقابـل         آنچه كه مسلم است، نقش مهم قدرت سخت است كه هم  .  گردد مي

المللي دارد، اما اين نوع از قدرت بايد با بعـد ديگـري از قـدرت كـه از               هاي بين انكاري در سياست
ناديـده گـرفتن قـدرت      .  مشروعيت و اقبال بيشتري برخوردار است تكميل گردد تا موثر واقع شود

اي دارد و از طرفي هم تكيه بيش از حـد و بـسنده كـردن بـه آن نيـز                       نرم، اغلب عواقب پرهزينه
ها هرچند در قـدرت      طور كه در متن اشاره شد، نيروي نمايش و ايده همان.  تواند راهگشا باشد نمي

نرم از جايگـاه مطلوبـي برخـوردار اسـت، امـا خـلاء نـيروي منـابع مـادي در ايـن نـوع قـدرت                            
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كدام از    امروزه ميان طرفداران دو قدرت سخت و قدرت نرم كاملاً مشهود كه هيچ       .  باشد مي ملموس
تـر بـراي پيـشبرد        خواهند مواضع خود را به يك چارچوب يكپارچه      طرفداران دو قدرت مذكور نمي

هرچنـد قـدرت    .  تر، قدرت تركيبي هوشـمند اسـت       اين چارچوب يكپارچه.  منافع ملي تبديل كنند
هوشمند نزديك به چند سالي است كه در محافل علمي و اجرايي ايالات متحده به راه افتاده است،        

است؛ يكي      توان به صراحت گفت علاقمندى رو به افزايش قدرت هوشمند انعكاس دو جريان اما مي
هايي اسـت     مدت و شكست خورده كه عمدتاً ناشي از سياست      ساختاري و بلندمدت و ديگري كوتاه

هاي اخير در مباحث     هايي كه قدرت هوشمند طي سال پيشرفت.  كه اصرار بر يك بعد از قدرت دارد
از .  شود  قدرت پيدا نموده است، در امنيت ملي كشورها و در تحقق منافع يك ضرورت محسوب مي      

تر به نام قدرت هوشمند است كه     رفت از اين وضعيت نياز به يك چارچوب منسجم رو براي برون اين
برخلاف آنچه امروزه در مورد قدرت نرم       .  كند  در نگاه ساختاري و بلندمدت به قدرت تحقق پيدا مي 

گونه هم نرم نيست و در يك بستر مادي و بـا كمـك     شود، اين نوع قدرت آن و تاثيرات آن گفته مي
هـا،    رفـت از ايـن محـدوديت        بنابراين بـراي بـرون    .  تواند محقق شود  ابزارها و منابع مادي قدرت مي

هـاي    بايست قدرت سخت با قابليت قدرت نرم تركيب شـده و بتوانـد ضـمن شـناخت پويـاي                     مي
 .هاي قدرت را با كارايي بيشتري دنبال كند الملل، راهبرد سياست بين
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